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  چكيده
هر متن ادبي، آگاه يا ناخودآگاه، زايش و بـاز خوانشـي از آثـار     ،بينامتنيت هبر اساس نظري

همـواره بـه    ،البلاغه از هنگام ظهور تـاكنون  ادبي پيش از خود يا معاصر با خود است. نهج
محمد بن ادريس شافعي از رود. عنوان يكي از منابع مهم و كليدي ادباي عرب به شمار مي

عالمان و فقيهان قرن دوم هجري و پيشواي مذهب شافعي است كـه بسـياري از مفـاهيم    
حكمي و اخلاقي را به لباس نظم درآورده است. وي با توجه به عشق و ارادتش به علـي  
(ع) كه از يك سو قافله سالار شعر و ادب بوده و از ديگر سـو وامـدار حكمـت الهـي و     

ت، سخنان حكيمانه آن حضرت را در لايه هاي اشعار خود جا داده است. در اين قرآني اس
، ضمن البلاغه و با استقراء الفاظ و مضامين گهربار نهج توصيفي - پژوهش به روش تحليلي

دهـيم كـه وي   بررسي اشكال مختلف اثرپذيري شافعي از كلام امام علـي (ع)، نشـان مـي   
احت آن امام (ع)، مانند بسـياري ديگـر از اديبـان و    علاوه بر ارادت و اخلاص ويژه به س

هاي آن حضـرت شـده اسـت.    شاعران عرب و ايراني، سيراب از سرچشمه زلال حكمت
هاي اين پژوهش گوياي آن است كه در ديوان شافعي و نثـر وي، انـواع مختلفـي از    يافته

  خورد. البلاغه به چشم مياثرپذيري تصويري، لفظي و معنايي از نهج
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  . مقدمه1

دهد كه بلاغت، به صـورت ملكـه در ايشـان و كلامشـان     تأمل در سيره علي (ع) نشان مي
و  «حضرت در جاهاي مختلف، به اين موضوع اشاره نموده است؛ از جمله:  وجود داشته و

 راَءُإنَِّا لأَمُونهُغص َلتدَناَ تهَليع و ُروُقهع تيناَ تنَشََّبف مـا فرمانروايـان    ترجمه:» 233؛ خ.الكْلَاَمِ و
هايش بر ما سايه افكنـده  و محكم شده و شاخه سخنيم و رگ و ريشه آن در ميان ما استوار

ترجمه: ما به  ).2/94: 1968به نقل از (جاحظ، »  ...وخصُصناَ بخمسٍ: فصاحةٍ، « نيز: و .است
  پنج چيز مختص شديم كه يكي از آنها فصاحت است. 

 نظران بر اين باورند كه علي (ع) در صف مقدم فصيحان عرب بوده و همگان ازصاحب
به طوري كه خود شـريف رضـي بـه هنگـام      اند؛فن بيان وي دچار اعجاب و شگفتي شده

هـاي  هاي بلاغت و نمونـه شگفتي اين كتاب، متضمن«گويد: گردآوري سخنان حضرت مي
ما الذّي خرََّجـك  «از عبدالحميد پرسـيدند:  ) 16: 1386(سيد رضي، ». ارزنده فصاحت است

ترجمـه: چـه چيـزي موجـب     ». في البلاغةَ؟ِ فقَاَلَ: حفظُ كلامِ الأصَلعَِ يعني علي بن أبي طالب
طالب. نك: علي بن ابي مهارت تو در بلاغت شد؟ در پاسخ گفت: حفظ سخنان اصلع، يعني

 )55: 1988(عبـاس،  و نيز نـك:   )25 -  1/24: 1965(ابن ابي الحديد، )، 197تا: (ثعالبي، بي
تر از كلام خالق و بالاتر از كلام مخلـوق  پايينكلام علي (ع) را )، 22تا: ابن ابي الحديد (بي

و ذوقـي خـود را از    كند كه سرمايه فكريعبدالرحيم بن نباته، اعتراف مي. كند توصيف مي
حفظت منَ الخطَابةِ كنزاً لايزيده الانفاقُ إلاِ سعةً، حفظت مائةََ فصلٍ منْ «علي (ع) گرفته است: 

ترجمه: گنجي از خطابه را حفظ كردم كه بخشش از آن موجب »: مواعظ عليَ بنِ أبي طالب
(ابن ابـي الحديـد،   فظ كردم. گسترش و فزوني شد، من صد بخش از مواعظ علي (ع) را ح

برد كه ) از واعظي به نام محمد الفارقي نام مي12/260: 1985ابن كثير ( ) 25 -  1/24: 1965
به » حكم فارقيه«نوشتند و كتابي از او به نام آنقدر فصيح و بليغ بود كه سخنانش را مردم مي

- همه توانايي كه داشـت خطبـه  اين واعظ با «گويد: يادگار مانده است. ابن كثير در ادامه مي

مؤلف ناشناس فرائد السلوك كـه در اوائـل قـرن هفـتم      »كرد.هاي نهج البلاغه را حفظ مي
كند كه جاي تأمل دارد زيرا علي (ع) را زيسته، براي توصيف علي (ع) از كلماتي استفاده مي

- حضـرت مـي  داند، او در شرح عبارتي از آن ترين فرد عجم و عرب ميترين و آگاهفصيح

اين معني را اسمح و اشجع عالم و افصح و اعلم عرب و عجم علي بن ابـي طالـب   «گويد: 
   )373: 1368(فرائد السلوك، ». بيان مي كند...
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- در كنار چنين ارزشي كه كلام امام علي (ع) داراست، سخنان ايشـان و بـه ويـژه نهـج    

رار گرفته و هر يك از آنها تلاش البلاغه، در طول تاريخ همواره مورد توجه ادبا و شاعران ق
ها و اشعار خويش بهره برده و آن سـخنان را  اند تا از الفاظ و معاني آن امام در نوشتهنموده
بخش كلام خود نمايند. يكي از اين ادبا، محمد بن ادريس شـافعي، مؤسـس مـذهب    زينت

ع) داشته است. اي به سخنان حضرت علي (شافعي بود كه در شعر و ادب خود، توجه ويژه
  در اين مقاله ضمن بررسي اين موضوع، به دو سؤال زير پاسخ خواهيم داد:

  آيا شافعي در اشعار خود، از كلام امام علي (ع) و نهج البلاغه اثر پذيرفته است؟ ـ
 هاي اثرپذيري شافعي از سخنان امام (ع) به چه صورتي بوده است؟گونه ـ

  
  نهج البلاغه شهرت سخنان علي (ع) قبل از تدوين 1.1

ممكن است اين سؤال پيش آيد كه با وجود تقدم زماني شافعي بر زمان تدوين نهج البلاغه، 
قبـل از  مقايسه اشعار شافعي با نهج البلاغـه چگونـه ممكـن اسـت در پاسـخ بايـد گفـت:        

، سخنان علي (ع) به خاطر حكمت و فصاحتش، همواره مـورد توجـه   البلاغه نهجگردآوري 
ود قرار گرفته و به صورت پراكنده در ميان آنان منتشر شده بـود. مسـعودي   مردم روزگار خ

هـاي علـي (ع) در   آنچه مـردم از خطابـه  «نويسد: ) در اين زمينه، چنين مي431/  2: 1384(
- اند بيش از چهار صد و هشتاد و اندي است. علي (ع) آن خطبهمقامات مختلف حفظ كرده

 ».شدندمند ميگرفتند و هم عملاً از آن بهرهآن الفاظ را مي كرد و مردمها را ارتجالا انشا مي
حكمت دارد كه احدي مانند  6كند: امام علي (ع)، ) از جاحظ نقل مي219: 1302(عسكري 

النّـاس   - 2 قيمةُ كلِّ امريء ما يحسـنهُ  - 1حكمت است؛  1000آن را نگفته و هر كدام مانند 
لا رأيَ لمـن   - 5 رحم ا...ُ امريء عرفَ قدَره - 4 هودتَا عم يكضيقتَ كلسانُ - 3 اعداء ما جهلِوُا

طاَعه - 6 لا يانسل تحَت وءخبم رءالم.  
وقتي از عبد الحميـد پرسـيدند: فصـاحت را از كـه آمـوختي؟ گفـت: هفتـاد خطبـه از         

هـايي در ذهـن مـن    چشمهها پي در پي چون  ع) را حفظ كردم، اين خطبه(هاي علي  خطبه
بدون شك ابن مقفع نيز كه از دوستان نزديك  )206ـ1/205تا: بي (ابن ابي الحديد، .جوشيد

) ايـن  55: 1387پـور،  عبدالحميد بوده است، از كلام امام متأثر بوده اسـت. نـك: (سـبزيان   
 ديدگاه جاحظ و عبد الحميد از قراين شهرت سخنان امـام علـي (ع) قبـل از تـدوين نهـج     

  البلاغه است. 
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كه آن را اندكي قبل از نهـج البلاغـه نوشـته    » مشاكلة الناس لزمانهم«ابن واضح در كتاب 
علي (ع) چهارصد خطبـه دارد كـه در ميـان مـا رايـج اسـت و مـردم در        «گويد: است، مي
قرنها پيش «گويد: ). شهيدي مي17: 1401(نقل از اميني، » كنندها از آنها استفاده ميسخنراني

گـرد  » نهج البلاغه«ها و سخنان كوتاه امام را در كتاب ها و نامهاز آنكه شريف رضي، خطبه
كوشيدند تا آن سخنان را از بر كنند و معاني ابتكـاري آن  آورد اديبان و نويسندگان عرب مي

  ) 27: 1380(شهيدي، ». الفاظ را در قالب لفظهاي ديگري بريزند
  
  البلاغهز نهجتأثيرپذيري نظم و نثرعرب ا 2.1

تر از آن است كه در يـك مقالـه و طـي    تأثير كلام مشعشع علي (ع) در ادب عربي، گسترده
اين تأثير تا آنجا است كه ابو تمام در اشعار خود صريحاً بـه   يك كتاب به آن پرداخته شود.

ده ) به آن اشاره كـر 203تا: اي است كه عسكري (بيكند و اين نكتهكلام علي (ع) اشاره مي
- ) صريحاً اشعار ابو العتاهيه را متأثرّ از سخنان علي (ع) مـي 3/250: 1966است. و ضيف (

- 19: 1401براي اطلاع از تأثير سخنان علي (ع) در اشعار شاعران عرب، نك: (اميني، داند.  
) و بـراي اطـلاع از   163 - 146: 1381) و (خاقاني، 358 -  329: 1382(ميرزا محمد، )، 43

)، بـراي  331 - 332: 1381لبلاغه در شعر معاصر عربي نـك: (شـيروي خـوزاني،   تأثير نهج ا
  )100- 79: 1389نك: (سبزيان پور، اطلاع از تأثير نهج البلاغه در اشعار ابوالعتاهيه 

بنا به گفته شهيدي كلام امام علي (ع) عالي ترين نمونه نثر مصنوع عربي است، با يـك  
وضوح مي توان احساس كرد كه سـخنان حكمـت آميـز    نگاه گذرا به منابع قديم عربي، به 

درخشد، براي اين منظور، كافي علي (ع) چون گوهرهاي درخشان در لابلاي متون ديني مي
هاي جاحظ، ابن قتيبه، تـذكره حمدونيـه (ابـن حمـدون)، ربيـع      است فهرست اعلام كتاب

بلاغه در كليله و دمنه و ادب الأنوار (زمخشري) و... را نگاه كنيم. براي آگاهي از تأثير نهج ال
  ) 75- 55: تأثير حكمت ...: 1390، همان، 71- 53: 1387نك: (سبزيان پور، الصغير، 

  
  درباره شافعي (رح) و ديوان وي 3.1

هـ. در شهر غزه متولد شـد. در  150ابوعبد االله محمد بن ادريس معروف به شافعي، در سال 
گار خود را آموخت و از همان كودكي قريحه مدينه و مكه، فقه، تفسير، حديث و علوم روز

تـرين قبائـل عـرب هسـتند     سال در ميان قبيله بني هذيل كـه از فصـيح   17شاعري داشت. 
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شد تا زندگي كرد تا زبان و لغت عربي را از آنها بياموزد و با آنان در سفر و حضر همراه مي
مؤسـس مـذهب شـافعي     لغت و شعر بياموزد. دهها هزار از اشعار آنان را حفـظ كـرد. وي  

: 1990؛ ذهبـي،  3/305: 1984؛ ابـن خلكـان،   289 -  17/287تـا:  است. نك: (حمـوي، بـي  
  )1/339: 1971و بيهقي،  9/107: 1980؛ اصبهاني، 306 -  21/305

آوري كرد، احمد العجمي بود كـه  اولين كسي كه اشعار شافعي را در كتابي مستقل جمع
نـام گـذاري   » ، فيما يعزي الي الإمام الشافعي من أشعارنتيج الأفكار«ي شعري را آن مجموعه

كرد. بعد از عجمي، محمد مصطفي شاذلي اقدام به جمع آوري اشـعار او كـرد و نـام آن را    
: 1384نهاد. نـك: (الطبـاع، نقـل از ميرقـادري،     » الجوهر النفيس في اشعار محمد بن ادريس«

جمع و منتشر شـده   1903عارش در سال ها پس از وفات او، براي اولين بار اش) و قرن133
است و اين فاصله زماني موجب اختلاف در انتساب برخي اشعار به شـافعي شـده اسـت.    

  ) 34: 1411(يعقوب، 
هاي والايش را به تصوير بكشـد. از  شافعي در همه اشعارش سعي كرده اسلام و ارزش

قصيده ندارد و غالب  هاي شعري او وضوح، سهولت و ايجاز است و به همين دليل،ويژگي
اشعار او در لباس قطعات كوتاه است. شعرش مملو از محبت وي نسبت به اهل بيت (ع) و 
اصحاب پيامبر (ص) است و از مضامين متداول و تقليدي شعر ماننـد مـدح و هجـا بـدور     

). بر اساس قضاوت ابـن رشـيق، شـعر او از    16 -  14: 1380است، نك: (مصطفي بهجت، 
  )173: 1379ز زيباترين اشعار دوران خود بوده است. (اميدي، حيث تفننّ، ا

  
  پيشينة پژوهش 4.1

ي علي (ع) در شعر فارسي و عربي، همـواره مـورد   بررسي تأثير سخنان گهربار و حكيمانه
توجه پژوهشگران حوزة ادبيات بوده است و ذكر همة تحقيقـات صـورت گرفتـه در ايـن     

بينامتني ديوان ابي العتاهيه با «ها عبارتند از: از اين پژوهشطلبد. برخي زمينه، سخني دراز مي
، صـص  1387از مرتضي قائمي (مجله انجمن ايرانـي زبـان و ادبيـات عربـي،     » نهج البلاغه

از فريدون طهماسـبي  » مضامين اخلاقي در بوستان و مقايسه آن با نهج البلاغه«)، 178- 157
هـاي تعليمـي مشـترك در    حكمت«)، 218- 189، صص1391نامه ادبيات تعليمي، (پژوهش

نامـه ادبيـات تعليمـي،    از عبدالعلي اويسي كهخا (پـژوهش » شاهنامه فردوسي و نهج البلاغه
» بررسي مضامين مشترك نهج البلاغه و كشف المحجوب هجويري«)، 93- 71، صص1391

روابـط  «)، 180- 163، صـص 1388از علي محمد مؤذني و حسين حسني درگـاه (دهخـدا،   
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از سـيامك ظفـري زاده و محمـد خاقـاني     » تني نهج البلاغه با اشعار كلاسـيك فارسـي  بينام
بررسي تطبيقي متون نهج البلاغه «)، 54- 35، صص 1394اصفهاني (پژوهشنامه نهج البلاغه، 

از موسي عربي و سجاد عربـي (پژوهشـهاي نهـج البلاغـه،     » و اشعار حكمي سامي بارودي
از » ي نهج البلاغه در ترجمـه عربـي كليلـه و دمنـه    هاتأثير حكمت«)، 44- 29، صص1395

تأثير كلام امام علـي (ع)  «)، 101- 75، صص1390پور (نقد و ادبيات تطبيقي، وحيد سبزيان
هاي قرآن و حـديث،  پور و فاروق نعمتي (پژوهشاز وحيد سبزيان» بر اشعار محمود وراق

- از وحيد سـبزيان » ابوالعتاهيهتأثير كلام امام علي (ع) در اشعار «)، 137- 113، صص 1391

البلاغـه در گلسـتان   تـأثير نهـج  «)، 98- 77، صـص 1389هاي قرآن و حديث، پور (پژوهش
  ).125- 105، صص1388پور (پيك نور، از وحيد سبزيان» سعدي

از سويي در زمينة واكاويِ ادبيات امام شافعي و به ويژه بررسي و پژوهش در اشعارش، 
توان به مطالعات زيـر اشـاره   نگاشته شده است؛ كه از جمله ميهايي برخي مقالات و كتاب

از نعمان شعبان علـوان (مجلـة الجامعـة    » قراءة بلاغية في ديوان الإمام الشافعي«نمود: مقالة 
) كه ضمنِ بيـانِ برخـي وقـائعِ زنـدگيِ شـافعي (رح)،      972 - 923، صص 2011الإسلامية، 

اهل بيت (ع) در «دهد؛ مقالة د بررسي قرار ميبرخي قصائد وي را از منظرِ علم بلاغت مور
از سيد فضل االله ميرقادري (مجلة انجمن ايراني زبـان و ادبيـات عربـي،    » ديوان امام شافعي

) كه ضمن نگاهي به زنـدگي و اشـعار شـافعي، اشـعار وي در     148- 127ش، صص 1384
ان كرده است. همچنين رابطه با اهل بيت (ع) را با مصادر اصلي و ترجمه فارسي و تحليل بي

، تا حـدودي  »تجزيه و تحليل زندگاني امام شافعي«در كتابِ جامعِ خود » عبداالله احمديان«
  به بحث دربارة حيات و آثارِ ايشان پرداخته است.

اما بر اساس اطلاعات موجود، تاكنون كنكاشي در مورد تأثير سخنان امام علـي (ع) بـر   
طلبد كه در اين زمينـه، پژوهشـي   گرفته است و مياشعار محمدبن ادريس شافعي صورت ن

  در شعر وي صورت بگيرد.
  

  البلاغه . تأثيرپذيري شافعي از نهج2
شافعي در روزگاري دم از عشق به اهل بيت و حضرت علي (ع) مي زد و اشعار سرشار از 
محبت به آنها مي سرود كه محب اهل بيت رسول خدا (ص)، بـه رافضـي يعنـي بـدگوي     

)، شافعي در منقبـت امـام علـي (ع) و فرزنـدانش،     94: 1361شد (توكليّ، متهم ميشيخين 
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اشعار نغز و زيبايي دارد كه نشانه خلوص نيت وي آنهاست. هنگامي كه از او راجـع بـه آن   
  حضرت پرسيدند، گفت: 

 »هــــل أتَـَـــي  «أنُــــزلَِ فيــــه:      أنَـــــــا عبيِـــــــد لفتََـــــــــي  
 ــه ــي أكَتمُـــــ ـــي متَـــــ  متَــــي؟ إلـَـــي متَـــــي؟  إلـَـــي    إلَـــــ

  )155: 1380(شافعي، 

در شأن او نازل شده اسـت.  » هل اتي«ي آن جوانمردي هستم كه سوره ترجمه: من بنده
  تا كي آنرا پنهان كنم، تا كي ؟ تا كي؟

  گويد:در جايي ديگر مي
 ــ ــسٍ نَــ ــي مجلــ ـــإذِا فــ ــب   اًـذكرُ عليــ ـــف يه وطَوســـ ـــاطمـــ  هـَةَ الزكَيـــ

ــديث الرّ     ذاـوم هــــتجَـــاوزوا يـــا قَــ ـ  يقـــالُ ــن حــ ــذا مــ ـ ــفهَـ  هـافضيــ
ــاسٍ    ــن أنُـ ــيمنِ مـ ــى المهـ ــت إلِـ ــه     برئِـ ـ ــب الفاطميـ ــرَّفض حــ ــروَنَ الــ  يــ

  1)124تا: (شافعي، بي

  ترجمه: چون در مجلسي از علي (ع) و دو فرزند او و فاطمه همسر (پاكش) ياد كنيم.
  ها را رها كنيد. زيرا اين سخن رافضيان است.ين سخنگويند: اي مردم! امي

  برم.دانند، بيزاري جسته به خداي بزرگ پناه مياز مردمي كه عشق به فاطمه را رفض مي
توان مشاهده كرد كه با دقت نظر در ديوان شافعي و نيز سخنان به جاي مانده از وي مي

ب بيان مفهوم، اقتباس، تلميح و تصـوير،  وي چگونه كلام امام (ع) را با اندكي تغيير، در قال
البلاغـه را در دو  هاي زير، تأثيرپـذيري او از نهـج  زينت بخش كلام خود كرده است. نمونه

  :2دهدحوزة نظم و نثر نشان مي
  
  نظم شافعي (اشعار) 1.2

  اثرپذيري واژگاني 1.1.2
ي قرآنـي يـا   كـه ريشـه  آورد ها و تركيبهايي را در شعر خويش ميدر اين شيوه، شاعر، واژه

) در شواهد زير، علاوه بر اشتراك مضمون، اسـتفاده  15: 1380روايي دارند. نك: (راستگو، 
هاي نهج البلاغه، هرگونه ترديدي را در اقتباس ايـن اشـعار از كـلام امـام علـي (ع)      از واژه
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ي (ع) توان ادعا كرد ابيات شافعي، صورت منظـوم كلمـات عل ـ  كند تا آنجا كه ميمنتفي مي
  است.

  روزي جديد، رزق جديد  1.1.1.2
 ـ ؤتيكيس.... يها فى ملَع ومٍي كلُّ اكفَكَ كومي مى هلَع كنتس مه لْحملا تَفَ« ـ ى كـلِّ ف   دغَ
جديد ا قَمسلَ مهاي فردا نباش... چرا كه خداوند ترجمه: به فكر غم و غصه؛ »2/379. 3؛ قك

  دهد. جديدي آنچه را كه براي تو قسمت كرده، به تو ميمتعال در هر روز 
 مــــوملا تخَطُــــر هببِــــالي  و غَــــد    ــد ــه رزِقٌ جديـــ ــداً لَـــ ــإنَِّ غَـــ  فَـــ

  )61تا: (شافعي، بي

  ترجمه: هرگز غم فردا به دل من راه ندارد زيرا فردا، روزيِ جديدي دارد.

  آدمي در زير زبان.... 2.1.1.2
  انسان در زير زبانش پنهان است. ترجمه:؛ »148؛ ق. تحَت لسانهلمْرءْ مخبْوء ا«

  هــان ــت لســ ــالمخبو تحَــ ــرء كَــ  ولســــانهُ لبــــابٍ مغلَــــقٍ مفتـــــاح      والمــ
  )102: 1380(شافعي، 

  اي است. ترجمه: انسان در زير زبانش پنهان است و زبانش كليدي براي درِ بسته

  رزق مقدر 3.1.1.2
ترجمه: رزقشان را تقسـيم نمـود و    ؛»90/4؛ خ. رزاقهَم و أحَصى آثاَرهم و أعَمالهَمقسَم أَ«

  آثار و كارهايشان را برشمرد.
ــرَ    ــنفَس حس ــذهب ال ــيء تَ ــي أيَ شَ ــقِ     ةًففَ ــرحَمنُ رزِقَ الخلاَئـ ــم الـ ــد قسَـ  وقَـ

  )91تا: (شافعي، بي

خورد در حاليكـه خـداي رحمـان روزي    ميچه چيزي را ترجمه: نفس آدمي، حسرت 
  بندگان را تقسيم كرده است.

  انواع رزق  4.1.1.2
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روزي دو  ترجمه:؛ »379؛ ق. فإَن لمَ تأَته أتََاَك كبطلُزقٌ يرِ ه وبطلُزقٌ تَ: رِانِرزقَ زقُو الرِّ«
  طلبد.جويي و رزقي كه او، تو را مينوع است: رزقي كه تو آن را مي

 و لا أرَقَ العـــــينَ منـــــه الطالـــــب     أتــــــاك و لَـــــــم تــــــــأتهورزِقٌ 
  )147: 1380(شافعي، 

اي و (اين اي كه به تو رسيده و تو دنبال آن نبودهترجمه: چه بسيار است رزق و روزي 
  درحالي است كه) جوينده آن، چشم از آن برنداشته است. (و به آن نرسيده است)

  مذمت عيب جويي  5.1.1.2
ترين عيب آن است كه آنچـه  بزرگ ترجمه: ؛»353؛ ق. أكَبْرُ العْيبِ أنَْ تعَيب ما فيك مثلْهُ«

  را كه مانند آن در تو وجود دارد، عيب بداني.
  ِــره ــبِ غيَ ــى عي ــي علَ بكــن ي مل ــت  دموعـــاً و لا يبكـــي علَـــى عيبِـــه دمـــاً   عجبِ

  ــرىَ ع ــذاَ ي ــن ه م ــب أعَج و ِــره ــب غيَ ــى      ي مع ــه ــن عيبِ م ــه ــي عينيَ ف يراًَ وــغ ص 
  )115: 1380(شافعي، 

كند در حاليكه براي عيب ديگران گريه ميكنم از كسى كه براى عيب ترجمه: تعجب مى
  گريد.خود، خون نمي
بينـد ولـي دو چشـمش از ديـدن عيـب      تر اينكه عيب كوچك ديگران را مـي و عجيب

  خودش نابيناست. 

  پايان شب سيه ...  6.1.1.2
براي آنان از تنگناهاي مصيبت، فـرج   ترجمه:» 192؛ خ. جعلَ لهَم منْ مضاَيقِِ البلاء فرَجَاً«

 ؛رجْةُ و عندْ تضَاَيقِ حلقَِ البْلاَء يكوُنُ الرَّخاَءعندْ تنَاَهي الشِّدةِ تكَوُنُ الفُْ«و گشايشي را قرار داد؛ 
و به هنگام اوج مصيبت، راحتي شود سختي گشايش حاصل ميدر نهايت  ترجمه: »351ق. 

  آيد.حاصل مي
ــرجَ      ىــــــا الفتَـولَـــربُ نازلَِـــةٍ يضـــيقُ لهَـــ ــا المخـ ــه منهـ ــد اللَـ ــاً وعنـ  ذرَعـ

  تَــتحَكم ــا اسـ ــاقتَ فلَمَـ ــا ضـ ــت   حلقَاتهُـ ــرجَ فرُجِــ ــا لا تفُــ ــت أظَنُُّهــ  وكنُــ
  )256: 1380(شافعى، 
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آيد. در حاليكه گشـايش و  ها، به تنگ ميترجمه: چه بسيار بلاها كه آدمي به واسطه آن
  فرج آن نزد خداست. 
دهد در حالي شود، گشايش و فرج، رخ ميهاي بلا و مصيبت تنگ ميهنگامي كه حلقه

  كردم كه فرجي در كار نيست.كه من گمان مي

  ارزش تقوي  7.1.1.2
  تر از تقوا نيست.هيچ عزتي محكم ترجمه:؛ »371/1؛ ق. أعزُّ منَ التَّقوىلا عزَّ «

ــنَّةٍ     ــا     فمَـــا ضَـــرَّ التَّقـــوي نصـــالُ أسـ ــزَّ و أكَرمَـ ــوي أعَـ ــا زالَ ذو التَّقـ  و مـ
  )280: 1380(شافعي، 

رسـاند و پيوسـته انسـان بـاتقوا و     ترجمه: هرگز نوك نيزه بـه پرهيزگـاري ضـرر نمـي    
  پرهيزگار، عزيز و گرامي است.

  عيب خود ديدن 8.1.1.2
»أَا ييا النَّهطُ اسوبى للَغَشَ نْمه عيبه نْع عـ وبِي  اي مـردم!  ترجمـه:  ؛ »176/35؛ خ. اسِالنَّ

خوشا به سعادت كسي كه مشغول بودن (تأمل كردن) به عيـب خـودش، او را از (مشـغول    
؛ »349؛ ق. هيرِغَ يبِع نْع لَغَتَشْا هسفْنَ يبِي عف رَظَنَ نْم«دارد. هاي مردم باز ميشدن به) عيب

  شود.هاي خود بنگرد، از عيب ديگري رويگردان ميترجمه: هر كس به عيب
ــ ـ    ــ   اًالمــــرء إنِ كــــانَ عــــاقلاً ورعِـ ــن عيـ ــغلَهَ عـ ــه أشَـ ــرهِ ورعـ  وبِ غيَـ

  )85تا: (شافعي، بي

عاقـل و پرهيزگـار باشـد، تقـوايش او را از (جسـتجوي در) عيـوب       گر ترجمه: انسان ا
  دارد.ديگران باز مي

  ناپايداري دنيا  9.1.1.2
آگاه باشيد كه آن (دنيـا)   ترجمه:؛ »173/7؛ خ. ألَاَ و إنَِّها ليَست ببِاقيةٍ لكَمُ و لاَ تبَقوَنَ عليَها«

  مانيد.آن پايدار نميماند و شما (نيز) در براي شما باقي نمي
ــا   ــاء لهَـ ــا لا بقَـ ــانقُ دنيـ ــن يعـ ــا مـ ــفاَرا    يـ ــاه سـ ــي دنيـ ــبحِ فـ  يمســـي و يصـ

  )76: 1380(شافعي، 
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گيـري و شـب و روز در   ترجمه: اي كسي كه دنيايي را كه بقائي ندارد، در آغـوش مـي  
  انديشه آني و براي رسيدن به آن پيوسته در حركت و سفري. 

  اشتراك در تصوير 2.1.2
  : 4عناصر تصويرساز مشترك در كلام علي (ع) و شافعي آمده است از هاي زيردر نمونه

  تشبيه زبان به حيوان درنده 1.2.1.2
اللِّسانُ سبع إنِْ خلُِّـي عنْـه   «تشبيه زبان به حيوان گزنده، تصويري است از اين كلام امام 

درد و صاحبش را مـي اي است، اگر رها شود، يوان درندهترجمه: زبان مانند ح؛ »61؛ ق. عقرَ
  كشد.مي

ــظْ ــانُ   احفَــ ــا الإنِســ ــانكَ أيَهــ ــانُ   لســ ــه ثعُبـــــ ــدغنََّك إنَِّـــــ  لا يلـــــ
  )116تا: (شافعى، بى

ترجمه: اي انسان! زبانت را حفظ كن (احتياط كن)، كه تو را نگزد، زيرا زبان چون ماري 
  بزرگ است.

  مرگ، به مستيتشبيه  2.2.1.2
اجتمَعت عليَهمِ «امام (ع) در چندين مورد، مرگ را به مستي تشبيه نموده است از جمله: 

تَرةَُ الفْوسح و ،توْكرْةَُ الم؛ ترجمه: مستي مرگ و حسـرت از دادن  »18- 109؛ خ. خلََّتاَنِ: س
دواجِـي ظلُلَـه و احتـدام عللَـه و      فيَوشك أنَْ تغَشْاَكمُالموت) «(فرصت بر آنان جمع شد. و 

هكرَاَتي ساشَغو و هراَتَغم سناَدهاي مـرگ  نزديك است كه سايه چقدر؛ ترجمه: »230؛ خ. ح
  .، شما را در بربگيردها و ظلمت سكراتو شدت دردهاي آن و تيرگي بيهوشي

  شافعي نيز در بيت زير، چنين تشبيهي براي مرگ دارد:
 لهَـــا ســـاعٍ فيهـــا يـــذِّلُ و يخضَـــع       كُــلُّ امــرىِء لاقَ مــنَ المــوت ســكرةً    

  )94: 1380(شافعي، 

- ترجمه: هر كسي با مستي مرگ روبرو شود و در مقابل آن تلاش كند، ذليل و مطيع مي

  گردد.

  تشبيه دنيا به مردار  3.2.1.2
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فهَيِ متجَهمةٌ لأهَلها عابسِةٌ في وجـه طاَلبهِـا   «اند: امام (ع) طعام دنيا را به مردار تشبيه كرده
اي ترجمه: پس آن (دنيا) در برابـر خواهـان آن، چهـره    ؛»89؛ خ. ثمَرهُا الفْتنْةَُ و طعَامها الجْيِفةَ

  عبوس دارد، ثمرش فتنه و غذايش مردار است.
  شود:همين تصوير در مصراع اول بيت زير نيز ديده مي

ـــ اـمـــ وفــــهِإلِّـــا جي ستحَيلَــــَيليَهـــ   ةٌـةٌ مــــعــــا كهمه ـلابجتـنَّ ااـهــــذاب 
  )45تا: (شافعى، بى

 در مصراع دوم، شافعي، دنيا دوستان را به سگاني تشبيه كرده كه بر مرداري گـرد آمـده  
إنَِّما «مي خواهند سهمي از آن داشته باشند. اين عبارت شباهت به سخن امام علي (ع) دارد: 

هرُ كبَيرهُـا  أهَلهُا كلاَب عاويِةٌ، و سباع ضاَريِةٌ، يهرُِّ بعضهُا على بعضها، و يأكْلُُ عزيزهُا ذلَيلهَا، و يقْ
ا دنيا دوستان مانند سگاني پـارس كننـده و حيوانـاتي درنـده     همان ترجمه:؛ »31؛ ق صغيرهَا

- ترهايش كساني را كه ضعيف هستند مـي درند و قويهستند كه برخي، برخي ديگر را مي

  شوند. ترها، چيره ميترهايش بر كوچكخورند و بزرگ

  بندگي دنيا فري 4.2.1.2
 تنَيزَتَ و الِبالام تلَّحتَ«است: امام (ع) بارها دنيا را غروري باطل و فريبنده معرفي كرده 

أيَها الذَّام للـدنيْا  «دنيا با آرزوها و (انواع) غرور، مزين شده است؛ ترجمه: ؛ »111؛ خ. رورِالغُبِ
اي نكوهش كننـده   ترجمه: ؛»131؛ ق. المْغتْرَُّ بغِرُوُرهِا المْنخْدَع بأِبَاطيلها أَ تغَتْرَُّ باِلدنيْا ثمُ تذَمُها

اي و به نويـدهاي باطـل آن، در خدعـه و    هاي دروغ آن را خوردهدنيا كه خود فريب وعده
فاَحذرَوا الدنيْا فإَنَِّها غدَارةٌ «اي. و اي و با اين حال به بدگويي از آن پرداختهنيرنگ قرار گرفته

گر دوري كنيد زيرا دنيا خيانتكار، فريبكار و حيله؛ ترجمه: از دنيا »12- 203. خ غرََّارةٌ خدَوع
  است.

  خورد:همين تصوير از دنيا در شعر شافعي نيز به چشم مي
ـــا إلاّ غُــــروراً بــــاطلاً    ــرابها     فلََــــم أرَهـ ــلا سـ ــرِ الفَـ ــي ظهُـ ــا لاح فـ  كمَـ

  )45تا: (شافعى، بى

هنگـام ظهـر، سـراب در    بينم، همانطور كـه بـه   ترجمه: پس آن را جز غرور باطلي نمي
  شود. بيابان، آشكار مي
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  اقتباس 3.1.2
ي قرآني يا روايـي را بـي هـيچ گونـه     گوينده، گزاره«در تعريف اقتباس و تضمين آمده كه: 

(راسـتگو،  ». تغييري يا با اندك تغييري در تنگناي وزن و قافيه در سـخن خـود جـاي دهـد    
علي (ع) را در واقع از حالت نثر به بينيم كه شافعي سخنان هاي زير مي) در نمونه30: 1380

  است. نظم در آورده 

  در برابر نادان سكوت 1.3.1.2
و الحْلْـم  «دانـد:  امام (ع)، سكوت در برابر نادان را باعث مصون ماندن آبروي عاقل مـي 

باِلحْلمِْ عنِ السفيه تكَثْرُُ الأْنَصْار و «بند نادان است. ترجمه: بردباري، دهان ؛»113؛ ق فدام السفيه
با بردباري در مقابل سفيهان، شمار يـاران و حاميـان انسـان، بـراي      ترجمه: ؛»223؛ ق. هعليَ

  گردد.برابري با آن سفيهان، بسيار مي
  سرايد:گيري از اين سخنان امام (ع)، چنين ميشافعي نيز با بهره

ــ الصــلٍ أوَو ــن جاه ع مت َــرف ــقٍ شَ أحَم       ــرضِ إصِــلاحــونِ العصأيَضــاً ل فيــهو 
  )88تا: (شافعي، بي

ترجمه: و سكوت در برابر نادان يا احمق، شرف و بزرگـي اسـت و نيـز باعـث حفـظ      
  شود.آبروي انسان مي

  طمع 2.3.1.2

  طمع عامل خواري انسان 1.2.3.1.2 ـ
نكوهش كرده و آن را موجب ذلت و امام (ع) همواره در جاهاي مختلف طمع كاري را 

طمعكار، در بند ذلت اسـت. و  ترجمه:  ؛»226؛ 5الطَّامع في وثِاَقِ الذُّلِّ «خواري دانسته است: 
هر كس طمع ورزي را شعار خود قرار دهد،  ترجمه:؛ »2؛ ق. أزَرى بنِفَسْه منِ استشَعْرَ الطَّمع«

  خويشتن را خوار و زبون كرده است.
سخنان امام (ع)، الهام بخش شافعي در سرودن بسياري از اشعارش بـوده اسـت از    اين
  جمله:

ــي  ــت نفَســ ــامعي فأَرَحــ ــت مطــ  فَـــإنَِّ الـــنفَس مـــا طمَعـــت تهَـــونُ       أمَــ
  ) 116تا: (شافعي، بي
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هايم را (در خودم) كشتم و خودم را آسوده كردم زيرا نفس تا زمـاني كـه   ترجمه: طمع
  ، خوار و ذليل است.ورزدطمع مي

ـــع ـــرٌّ إن قنَـَــــ ــــ ـــد حـ ـــع    العبـــــ ـــد إن طـَمـــ ـــرُّ عبـــ ـــ  و الحـ
ـــع    فاَقنَـــــــع و لا تطَمـــــــع فَـــــــلا ــ ــوي الطَّمـ ــينُ ســ ــيء يشــ  شَــ

  )86(همان: 

  ترجمه: بنده آزاد است اگر قانع باشد و آزاد، بنده است اگر طمع بورزد. 
  چيزي جز طمع، موجب عيب و ننگ نيست. پس قانع باش و طمع نورز زيرا

  طمع عامل هلاكت انسان  2.2.3.1.2 ـ
و إيِاك «امام (ع) طمع كاري را باعث هلاكت انسان دانسته و در اين زمينه فرموده است: 

؛ ترجمـه: بپرهيـز از اينكـه مركـب     »31؛ ن. أنَْ توُجفِ بكِ مطاَيا الطَّمعِ فتَوُردِك مناَهلَ الهْلكَةَ
  طمع ورزي تو را به سوي هلاكت به پيش راند. 

  شافعي نيز چنين ديدگاهي در مورد طمع ورزي دارد:
ــامع والأمَــــاني ــم أمُنيــــ ـ   دعــــي عنــــك المطــ ــت م ةٍفكََـــ ــجلبَـــ  هنيـــ

  )218: 1380(شافعي، 

دور كـن، چـه بسـيارند آرزوهـايي كـه      ها و آرزوها را از خود ترجمه: (اي نفس) طمع
  شوند.موجب مرگ مي

  علم با عمل 3.3.1.2
ف  «خواند: امام (ع) همواره، توجه دانش آموختگان را به عمل فرا مي أوَضعَ العْلمِْ ما وقـ

العْلـْم  «ترين علم آن است كه فقط بر زبان جـاري شـود.   ترجمه: پست؛ »92؛ ق.علىَ اللِّسان
لَ عنـْه  مقرْوُنٌ  ؛ »366؛ ق. باِلعْملِ فمَنْ علم عملَ و العْلمْ يهتف باِلعْملِ فإَنِْ أجَابه و إلَِّا ارتحَـ

ترجمه: علم و عمل، پيوندي نزديك دارند و كسي كه دانست، بايد عمل كند، چرا كه علـم،  
فـَإنَِّ رواةَ العْلـْمِ كثَيـرٌ و    «و  كند.ماند وگرنه كوچ ميعمل را فرا خواند، اگر پاسخش داد مي

 ترجمه: پس راويان علم چه بسيارند و عمل كنندگان به آن چه اندكند.؛ »98؛ ق. رعاتهَ قلَيل
ي شعر خود قرار داده و به همين سبب شرط فقيـه  شافعي اين سخنان امام (ع) را خميرمايه
  بودن را در عمل به علم او دانسته است: 
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ــه إنَِّ ال ــه بفِعلـــ ــو الفقَيـــ ــه هـــ ــه    فقَيـــ ــه ومقالـــ ــه بنِطُقـــ  لَـــــيس الفقَيـــ
  )99تا: (شافعي، بي

ترجمه: به راستي فقيه كسي است كه در عمل فقيه، باشد نه كسي كه فقط در گفتار فقيه 
  باشد.

  ناپايداري شادي و ماندگاري غم دنيا 4.3.1.2
ه اموري هستند كه علي (ع) نيز به آن اشاره ناپايداري شادي و ماندگاري غم دنيا از جمل

ترجمه: آسايش آن (دنيـا) پايـدار    ؛»230؛ خ. لاَ يدوم رخاَؤهُا و لاَ ينقْضَي عناَؤهُا«كرده است: 
  شود.هايش تمام نميماند و سختينمي

  گويد:و شافعي در اين زمينه مي
ــرٌ  ــانِ كثَيــ ــنُ الزمَــ ــي محــ ــروره    لا تنَقضَــ ــادوســــ ــك كالأعَيــــ  يأتيــــ

  )61تا: (شافعي، بي

وزگار، بسيار است و پاياني ندارد در حاليكه شادي آن همانند عيـد،  ترجمه: سختيهاى ر
  آيد.(سالي يك بار) مي

  دگرگوني روزگار 5.3.1.2
امام (ع) از يك سو بر نااميد نشدن و از ديگر سو بر فريفتـه نشـدن بـر روزگـار تأكيـد      

؛ ترجمه: روزگار، دو روز است؛ روزي »396؛ ق. يومان؛ِ يوم لكَ و يوم عليَك الدهرُ«داشتند: 
  به نفع تو و روزي به ضرر تو.

  شافعي نيز همين ديدگاه را در مورد روزگار و حوادث آن دارد:
ــدر   الــــدهرُ يومــــانِ ذا أمَــــنٌ و ذا خطََــــرُ ــفو و ذا كَـ  و العـــيش عيشَـــانِ ذا صـ

  )63تا: (شافعي، بي

ترجمه: روزگار دو روز است؛ روزي، ايمني دارد و روزي، خطرناك است و زندگي نيز 
  دو نوع است، يكي روشن و ديگري تيره. 

  خطر آرزوي طولاني 6.3.1.2
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و اعلمَوا أنََّ الأْمَلَ يسهيِ العْقلَْ «دانـد:  امام (ع) آرزو را موجب غفلت انسان از ياد خدا مي
ي الذِّكرَْ وْنسآرزو، عقل را سبك كرده و ياد خدا را به فراموشي مـي ترجمه: ؛ »14- 86؛ خ ي -

  سپارد. 
  كند: داند كه نادان را مشغول و غافل از حقيقت مياي ميشافعي نيز آرزو را بازيچه

ـــه ـــولاً أمًلـُــــ ــــ هـ ـــى جـ  يمــــــوت مــــــن جــــــا أجَلُــــــه   ألَـهــــ
  )197: 1380(شافعى، 

  ميرد.ترجمه: آرزو نادان را مشغول كرده است، هر كس چون اجلش فرا برسد مي

  همنشيني 7.3.1.2

  6خطر همنشيني با شاهان 1.7.3.1.2 ـ
همنشيني با شاهان ستمكار، جز مصيبت چيزي به همراه ندارد. علي (ع) در ايـن زمينـه   

  فرمايد:مي
»دَبِ الأْسلطْاَنِ كرَاَكالس باحطُ - صْغبه     يـعضوِبم لَـمَأع ـوه و ـهعقوِترجمـه: ؛ »163؛ ق. بم 

شود در حالي همركاب پادشاه مانند سوار شونده بر شير است، به جايگاه او غبطه خورده مي
  داند كه در چه جايگاه (خطرناكي) است.كه او بهتر از هر كسي مي

   سرايد:شافعي نيز در اين زمينه چنين مي
ــ ــ وكـإنَِّ الملـ ــلاء حيثمُـ ـــا حـبـ  ــ    واـلّـ ــك ف ــن لَ ــلا يكُ ـــفَ ـــِم ظـِي أبَوابهِ  لُّـ

 ــ   اـوومٍ إذِا غضَبــــــمــاذا تؤُمَــلُ مــن قَ   ــيتهَم ملّـ ــك وإنِ أرَضـَ ــاروا عليَـ  واـجـ
  )100تا: بي(شافعي، 

اند و نبايد در دربـار آنـان   بلا و مصيبت شاهان هر جا كه وارد شوند،ي ترجمه: به درست
  اي باشد.براي تو سايه

كننـد و اگـر آنـان را    چه اميدي به قومي داري كه اگر خشمگين شوند به تـو سـتم مـي   
  شوند.خشنود كني آزرده خاطر مي

  همنشيني با دانشمندان 2.7.3.1.2 ـ
كـرده  امام (ع) همواره مالك اشتر را به همنشيني و هم كلامي با دانشمندان سفارش مـي 

؛ »53؛ ن.مدارسةَ العْلمَاء و مناَقشَةََ الحْكمَاء في تثَبْيِت ما صلحَ عليَه أمَـرُ بلَِـادك  و أكَثْرْ  «است: 



 63   (ع) ياز سخنان امام عل يشعر و نثر امام شافع يرياثرپذ

 و در جلسات درس دانشـمندان و اسـاتيد زيـاد بـه گفتگـو بنشـين و بـا حكمـاء        ترجمه: 

   .كند مي انديشمندان نيز بسيار به بحث و بررسي بپرداز كه وضع كشورت را اصلاح
  گويد:و شافعي نيز در اين باره چنين مي

ــارهم   يب خــح ــمِ و اص ــالط روا العل ــنم    و خَ ــتهُم غــ ــع وخلطَــ ــحبتهُم نفَــ  فصَــ
  )118: 1380(شافعي، 

ترجمه: با دانشمندان همنشين باش و با بهترين آنها مصاحبت كن زيرا همنشيني با آنـان  
  مفيد و ارزشمند است.

  تواضعارزش  8.3.1.2
؛ ولا حسب كاَلتَّواضعُِ«داند: موجب بزرگي و نشانه اصالت شخص ميامام (ع) تواضع را 

  هيچ مباهات و افتخاري (به آباء و اجداد) مانند فروتني نيست.ترجمه: ؛ »113ق. 
  گويد:و شافعي در اين زمينه مي

ــم    ــا بهِِـ ــي وأكَرمِهـ ــم نفَسـ ــينُ لهَـ  الَّتــــي لا تهُينــــاولا تكُــــرمَ الــــنفَس    أهُـ
  )117تا: (شافعي، بي

بـرم زيـرا   كنم و با اين كار، حرمت خود را بالا مـي در برابر آنان فروتني ميترجمه: من 
  رسد.كسي كه متواضع نباشد، به بزرگي نمي

  اهميت قناعت 9.3.1.2
؛ »371؛ ق. اعـةِ لا كنَزَ أغَنىَ مـنَ القنََ « اند:معرفي كرده بالاترين ثروت را قناعتامام (ع)، 

  تر از قناعت نيست.هيچ گنجي، غني رجمه:ت
  سرايد:شافعي نيز در اين زمينه چنين مي

أســــةَ رالقنَاع أيَــــتنــــ رـــ ىـالغَبأذَيـفص هــــرتــــالسَتمكـا م 
  )95تا: بى(شافعي، 

  نيازى ديدم پس دامنش را گرفتم.ترجمه: قناعت را سر آغاز بى

  زشتي درخواست از فرومايه 10.3.1.2
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فوَت الحْاجةِ أهَونُ  «زند: زشتي درخواست از فرومايه، همواره در كلام امام (ع) موج مي
از  ترجمه:؛ »91- 31؛ ن.مراَرةُ اليْأسِْ خيَرٌ منَ الطَّلبَِ إلِىَ النَّاسِ؛ 66؛ ق.7منْ طلَبَهِا إلِىَ غيَرِ أهَلها

تر از درخواست آن از افراد نااهلش اسـت؛ تلخـي نااميـدي    دست دادن چيز مورد نياز آسان
  بهتر از خواستن (چيزي) از مردم است.

 و شُـــرب مـــاء القلُُـــب المالحـــه أقُســـم بــاالله لـَرضَـــخُ النـــَّوي   
   ــهرصــن حســنُ بالإنســان مَـ ـ   أححالكال ــهــؤال الأوجــن سم هو 

  )56تا: (شافعي، بي

ترجمه: به خدا سوگند، خرد كردن (جويدن) هسته خرما و نوشيدن آب چاه شور، براي 
  اي عبوس دارند.انسان بهتر از آزمندي و درخواست از كساني است كه چهره

  حتمي بودن قضا و قدر 11.3.1.2
تذَلُّ الْـأمُور  «اند: گفتهامام (ع) در موارد بسياري از غالب بودن قضا و قدر بر امور سخن 

هـا در برابـر   جـويي كارهـا و چـاره   ترجمـه: ؛ »15؛ ق. للمْقاَديرِ حتَّى يكوُنَ الحْتفْ في التَّدبيِر
- جويي انسان، موجب هلاكت او ميگردد تا آن حد كه گاهي چارهتقديرات الهي، خوار مي

  شود. 
   ـــبالقضََـــا غاَل فضَـــلٌ و ــماله ــي اللَّــوح      وــا خُــطَّ فنٌ مكَــائ 

  )68: 1380(شافعى، 

فايده است در حالي كه قضا غالب و مشرف (بر حوادث) اسـت  ترجمه: غم و اندوه بي
  افتد.و هر آنچه كه در لوح محفوظ نوشته شده، اتفاق مي

  تشخيص حق از باطل  12.3.1.2
فت با هواي نفس دانسته و امام (ع) يكي از راههاي تشخيص راه درست از غلط را مخال

 و«در اين زمينه از دوستي نيك كردار سخن مي گويد كه چند ويژگي خوب دارد از جمله: 
اگر (انجام) دو كـار   ترجمه:؛ »289؛ ق. 8كاَنَ إذِاَ بدهه أمَراَنِ نظَرََ أيَهما أقَرْبَ إلِىَ الهْوى فخَاَلفَهَ

تر است پس با كدام يك از آنها به هواي نفس نزديك بر او مشتبه شد در آن دو بينديشد كه
  آن مخالفت نمايد.

  شافعي نيز به شكل تلميح به اين سخن امام (ع) اشاره كرده است:



 65   (ع) ياز سخنان امام عل يشعر و نثر امام شافع يرياثرپذ

 و لمَ تَـدر حيـثُ الخطََـأ و الصـواب     ينيـــعني مفـــ كهنُـــذ ارإذا حـــ
 ـالنُّ ودـقُي فخََـــالف هـــواك فَـــإنَّ الهــــوي  ـ وسـفُ  ــإلَ ـي مـا ي  ابـع 

  )43تا: بى(شافعي، 

گاه ذهنت در انجام دو كار مردد شد، و از تشخيص درسـت و غلـط عـاجز    ترجمه: هر
  شدي.

كشاند مخالفت كن زيرا هوي و هوس، نفس را به سوي چيزي مي پس با هواي نفست
  عيب است.كه مايه ننگ و 

  9سخاوت، پوشاننده عيب 13.3.1.2
 ودجالْ«فرمايند: حضرت علي (ع)، سخاوت را مايه حفظ آبرو دانسته و در اين زمينه مي

ارِحبخشش نگهبان آبروهاست. ترجمه: ؛»211؛ ق. عراضِالأَ س  
  شافعي نيز چنين نظري دارد:

ــا   ــي البراي ــك ف يوبــرتَ ع  يكـــونَ لهَـــا غطـــاءوســـرَّك أنَ  وإن كثَُ
ــتَّر بالسخـ ـ َـــتس ـــاء فكَُ ــ بـلُّ عي ــه كمَـ ـــيغطَيّـ ـــا قيـ  اءـلَ السخـ

  )35تا: (شافعي، بي

  خواهي كه پوششي بر آنها قرار گيرد.گر در ميان مردم، عيب بسيار داري و ميترجمه: ا
گفته شـده اسـت،   هاي خود را) بپوشان، پس همانگونه كه با استفاده از سخاوت، (عيب

  پوشاند.سخاوت، هر عيبي را مي

  راحتي پس از سختي 14.3.1.2
و أسَهلتَ لَـه الصـعاب بعـد     «...امام علي (ع) به فرج پس از سختي اعتقاد راسخ داشتند: 

  شوند.ها پس از نزولشان، براي او آسان مي؛ ترجمه: و سختي»198؛ خ. إنِصْابهِا
  زمينه چنين سروده است:شافعي در اين 

  ــاب ــد بـ ــاب إذا سـ ــيفتحَ بـ  نعَـــم و تهَـــونُ الأمـــور الصـــعاب سـ
  )146: 1380(شافعى، 

  شود.ترجمه: اگر دري بسته شود دري باز خواهد شد آري، كارهاي سخت آسان مي
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  انواع دوستان 15.3.1.2
»ُيقكدثلَاَثةٌَ ص ُقاَؤكدَيقُ  أصدص كوودع ودع و كيقددوسـتان   ترجمـه: ؛ »259؛ ق.10ص

  تو سه گروه هستند: دوستت، دوست دوستت و دشمنِ دشمنت.
ــام   صــديقكُ مــن يعــادى مــن تعُــادي مالح عــج ــا س هر مــد ــول ال  بطُ

  )119: 1380(شافعي، 

داري، در طول روزگار تـا  : دوست تو كسي است كه با كسي كه تو با او دشمني ترجمه
  ورزد.كنند، دشمني ميخواني ميزماني كه كبوتران نغمه

  
  نثر شافعي 2.2

قصـار كلمـات   «آموز، سخنان حكمـي بسـياري نيـز بـا نـام      شافعي علاوه بر اشعار حكمت
  به نثر دارد كه در آنها تأثير پذيري وي از كلام امام (ع) مشهود است. » الشافعي

  اقتباس واژگاني (بدون تغيير لفظ) 1.2.2
  زير علاوه بر معنا و مفهوم، عين لفظ نيز از احاديث علي (ع) اقتباس شده است:  هاينمونهدر 

  بدترين توشه، دشمني با مردم 1.1.2.2
اي چه بد توشه ترجمه:؛ »221ق. ؛ بئِس الزاد إلِيَ المعاد العدوانُ عليَ العباد«امام علي (ع): 

  است براي روز قيامت، دشمني با بندگان خدا.
  11)62: 2005. (نقل از عبدالرحيم، بئس الزاد الي المعاد العدوان علي العباد

  رازداريلزوم  2.1.2.2
؛ ترجمه: هر كس رازش را پنهان كند اختيـارش  »162؛ ق. كتَمَ سرَّه كاَنتَ الخْيرةَُ بيِده  من«

 در دست خودش است.

 )332: 1375. (نقل از احمديان، يدهفي كتَمَ سرَّه كاَنتَ الخْيرةَُ   من

  اقتباس واژگاني (با تغيير لفظ) 2.2.2
  توصيه به آرامش 1.2.2.2
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  ترجمه: در آنجا كه مدارا بهتر است، مدارا كن. ؛»46؛ ن. وارفقُْ ما كانَ الرِّفقُ أرَفقََ«
رفِقْاً رفِقْاً فَـانَّ العْجـلَ تَـنقص الاعمـالَ و     «گويد: شافعي به فرزند خود، محمد چنين مي

) ترجمه: آرام آرام (كارها را انجام بده)، 332: 1375(نقل از احمديان، ». بالرِّفقِْ تدُرك الامالُ
زيرا عجله، كارها را ناقص كرده و (اين درحالي است كه) بـا آرامـي و آهسـتگي، آرزوهـا     

  شوند.دست يافتني مي

  ارزش تقوي 2.2.2.2
  بهترين توشه، تقوا است. ترجمه: ؛»130؛ ق. الزَّاد التَّقوْى خيَرُ«

  )53: 2005. (نقل از عبد الرحيم، أنَفعَ الذَّخاَئرِ التقّوي
  هيچ عزتي ارزشمندتر از تقوا نيست. ترجمه: ؛»371؛ ق. لا عزَّ أعزُّ من التَّقوي«

) ترجمه: هر كه تقـوا بـه او   54: 2005(نقل از عبد الرحيم،  لا عزَّ لهَمنْ لمَ تعُزُّه التَّقوي، فَ
  عزت ندهد، هيچ عزتي ندارد.

  ايمانتعريف  3.2.2.2
ايمـان عبـارت    ترجمه: ؛»227؛ ق. الإْيِمانُ معرفِةٌَ باِلقْلَبِْ و إقِرْاَر باِللِّسانِ و عملٌ باِلأْرَكاَن «

  است از؛ معرفت به قلب، اقرار به زبان و عمل به اعضا و جوارح.
ترجمه: همانا ايمان، عبـارت   )95: 1429. (نقل از رازي، إنَّ الايمانَ قوَلٌ و اعتقاد و عملٌ

  است از: سخن و اعتقاد و عمل.

  همنشيني با نادان  4.2.2.2
  با انسان احمق دوستي مكن. ترجمه: ؛»38؛ ق. إياك و مصادقةََ الاحمقِ«

اءَفهطةَ السخاَلم و اكنشيني با نابخردان ) ترجمه: از هم53: 2005. (نقل از عبدالرحيم، إي
  دوري كن.

  معنا و مضمون 3.2.2
  ارزش آزادگي  1.3.2.2

نده غير خـودت نبـاش در   ب ترجمه: ؛»31؛ ن. و لاَ تكَنُْ عبد غيَركِ و قدَ جعلكَ اللَّه حراّ«
  حالي كه خدا تو را آزاد آفريده است.
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(نقـل از  . إنَّ ا...َ خلَقَكَ حراًّ فكَنُْ كمَا خلَقَكَشافعي نيز در اين زمينه چنين عبارتي دارد: 
  اي.) ترجمه: خداوند تو را آزاد آفريد، پس همانطوري باش كه آفريده شده331احمديان، 

  موقعاهميت سخن به  2.3.2.2
سخن  ترجمه:؛ »381؛ ق. الكْلَاَم في وثاَقك ما لمَ تتَكَلََّم بهِ فإَذِاَ تكَلََّمت بهِ صرتْ في وثاَقه«

  در بند توست تا زماني كه صحبت نكني و چون سخن گفتي تو در بند آني.
 َلم الكلمةُ، و ْلكَتكم يكعنا لا ييمف اإذِاَ تكَلَمتُكهلَ53: 2005. (نقل از عبدالرحيم، تم(  

  ارزش علم با عمل  3.3.2.2
؛ ترجمه: علم آن است كـه سـود دهـد نـه (آن     56. همان: العلم ما نفَعَ ليَس العلم ما حفظَ

  علمي) كه (فقط) حفظ شود.
 ـ«تواند در اين حديث باشد: ي اين سخن شافعي ميپيشينه ا ينفَْـع و لَـا   لاَ خيَرَ في علمٍْ لَ

دهد وجود ندارد ؛ ترجمه: هيچ خيري در علمي كه نفعي نمي»31؛ ن. ينتْفَعَ بعِلمٍْ لاَ يحقُّ تعَلُّمه
  آيد.و از علمي كه سزاوار يادگيري نيست، سودي حاصل نمي

  
  گيري . نتيجه3

يراب شافعي تنها شاعري نيست كه از چشمه زلال حكمت، فصاحت و بلاغت علي (ع) س
هايي كه در اين مقاله ارائه شد از يك سو نشان از قافله سالاري علـي (ع)  شده است. نمونه

در ميدان فرهنگ و ادب دارد و از ديگـر سـو بيـانگر ارادت و عشـق و اخـلاص يكـي از       
توان با اطمينان پيشوايان مذاهب اربعه اهل سنت در پيشگاه آن حضرت است. هر چند نمي

گونه ترديدي مدعي شد كه شافعي در همه شواهد موجود در اين مقاله، كامل و بدون هيچ 
توان ادعا كرد كه شباهت اين مضامين بـا  مند شده، اما ميمستقيماً از كلام امام علي (ع) بهره

عبارات نهج البلاغه آنقدر زياد است كه كسي نمي تواند منكر آن شود. آنچه ممكـن اسـت   
اين شواهد شود، شيوع و شـهرت برخـي عبـارات نهـج      موجب ترديد در اقتباس برخي از

البلاغه است كه به صورت ضرب المثل در ميان مردم رواج داشته و حضرت از آنها استفاده 
كرده است. البته شباهت مضامين اشعار شافعي با نهج البلاغه به موارد مذكور در اين مقالـه  

اشاره مي كنيم: تشـبيه دنيـا بـه     ختم نمي شود و براي نمونه به چند مضمون مشترك ديگر
)؛ تشـبيه صـبر و اسـلام بـه سـپر:      101)، (نهج البلاغه: خ.81حيوان درنده: (شافعي، بي تا: 
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)، 94: 1380)؛ تشبيه دنيا به مار سمي: (شـافعي،  106)، (نهج البلاغه، خ. 118(شافعي بي تا: 
)؛ نامحدود 97البلاغه: خ.  )، (نهج41)؛ عاقبت بد ستم (شافعي، بي تا: 119(نهج البلاغه: ق. 

  ).205)، (نهج البلاغه: ق. 204: 1380بودن دانش (شافعي، 
  
ها نوشت پي

 

شافعي چند ديوان به چاپ رسيده كه با هم تفاوت دارند، در اين مقاله از  لازم به ذكر است كه از .1
 هاي مختلف آن استفاده شده است.چاپ

بسياري از مفاهيم ديني از جمله اعتقاد به خدا، نبوت، رستاخيز، مكافات عمـل و... كـه در نهـج     .2
از  جنبه عام دارد،ين موارد، شود اما از آنجا كه االبلاغه وجود دارد در ديوان شافعي نيز يافت مي

 ايم.آنها صرف نظر كردهاشاره به 

 علائم اختصاري ق، ن، خ، به ترتيب، نشانه كلمات قصار، نامه و خطبه حضرت است. .3

لازم به توضيح است كه منظور از عناصر تصويرساز استفاده از مشبه به و يا مستعار منه مشـترك   .4
گـردد كـه   است. در اين نوع تصويرسازي اگر مشبه و يا مستعار له نيز مشترك باشد، معلوم مـي 

 اقتباس و يا سرقت ادبي صورت گرفته است.

پور، ره اين عبارت از نهج البلاغه نك: (سبزياندربا از ديدگاه صاحب نظران و اديبانبراي اطلاع  .5
1429 :81( 

 )108: 1388... پند  پور، تأثيراين مضمون در ايران باستان هم مشهور بوده است. نك: (سبزيان .6

 ) اين جمله را از بزرگمهر نقل كرده است. 41: 1983( جاحظ .7

 )144: 1384زيان پور، اين عبارت از يك حكيم ايراني هم نقل شده است. نك: (سب .8

پنـد   پور، تأثيرهاي ايراني آن، نك: (سبزيانبراي اطلاع از اين مضمون در گلستان سعدي و ريشه .9
 ...1388 :111( 

براي اطلاع از بحث مفصلي درباره ريشه هاي تاريخي اين حكمت و اثر آن در ادب فارسـي و   .10
 )39- 37، تأملي در...: 1390عربي نك: (سبزيان پور، 

هاي مناقب الشافعي، سير أعلام النبلاء، تـاريخ  لازم به ذكر است، سخنان منثور شافعي در كتاب .11
ابن عساكر و حلية الأولياء، جمع آوري شده كه به علت عدم دسترسي به اين منابع، شواهد منثور 

اي مقدمـه «اثر فخر رازي، » الامام الشافعي مناقبه و علمه«هاي شافعي در پژوهش حاضر از كتاب
، از مـلا  »تجزيه و تحليـل زنـدگاني امـام شـافعي    «نوشته محمد عبد الرحيم و » بر ديوان شافعي

  عبداالله احمديان، نقل شده است.
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 نامه كتاب

  )، ترجمه دشتي، چاپ اول، انتشارات مشرقين، قم.1379، (نهج البلاغه
  الدار الثقافية للنشر، القاهرة الطبعة الثانية.  ،الأثر العربى فى أدب السعدى)، 2000( ،ابراهيم، أمل

  ، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، دارالاحياء. بيروت.البلاغهشرح نهج )، 1965ابن ابي الحديد، (
  ، انتشارات اسماعيليان، قم.شرح نهج البلاغة......................، (بي تا)، 

، تحقيـق  وفيـات الاعيـان  م)  1948ابن خلكان، ابو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، (
  ة النهضة المصرية، الطبعة الأولي، الجزء الرابع. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، مكتب

  ، مكتبة المعارف، بيروت.البداية و النهاية)، 1985 - 1405ابن كثير، ابو الفداء، (
، در كتـاب التحفـة البهيـة و الطرفـة     التفضيل بين بلاغتي العرب و العجم)، 1302العسكري، ابوهلال، (

  .221 -  211الشهية، چاپ الجوائب، قسطنطنية، ص
  ، چاپ دوم، نشر احسان. تجزيه و تحليل زندگاني امام شافعي)، 1375احمديان، ملاعبدا...، (

  ، دار الكتاب العربي، بيروت.حلية الاولياء و طبقات الاصفياء)، 1980الاصبهانى، احمد بن عبد االله، (
، مؤسسـة نهـج البلاغـة،    البلاغة و أثره على الأدب العربى، نهج )1401الامينى النجفى، محمد هادى، (

  الطبع الأول. 
  ، تحقيق احمد صقر، مكتبة دار التراث، بيروت. مناقب الشافعى)، 1971البيهقى، احمد بن الحسين، (

  ، چاپ دوم، تهران: نشر احسان.چهار امام اهل سنت و جماعت)، 1361توكلي، محمد رئوف، (
  .بغداد .ة دار البيان، مكتبالاعجاز و الايجازتا)، ، (بىثعالبي، ابو منصور

  ، دار الفكر للجميع، بيروت.البيان و التبيين)، 1968الجاحظ، عمربن بحر، (
 ، بيروت: دار صادر.21ج ،معجم الادباءتا)؛ بيحموي، ياقوت، (

، تحقيق عمر عبد السلام التدمرى، دار الكتاب العربـي،  تاريخ الاسلام)، 1990الذهبى، محمد بن احمد، (
  بيروت.

، تحقيق الشيخ محمـود جيـرة ا...، الـدار الثقافيـة     الامام الشافعي مناقبه و علمه)، 1429، الفخر، (الرازي
  للنشر، القاهرة.

  ، تهران: سمت.تجلي قرآن و حديث در شعر فارسي)، 1380راستگو، سيد محمد، (
  ، دار الكتاّب، بيروت.في خطي علي)، 1973سهلب، نصري، (

، تحقيق و جمع آوري دكتر مجاهد مصطفي بهجت، شرح الديوان)، 1380الشافعي، محمد بن ادريس، (
  و ترجمه فارسي دكتر عباس اطميناني، انتشارات دانشگاه كردستان.

، شرحه و ضبط نصوصه و قدم له الدكتور عمر فـاروق الطبـاع،   الديوانتا)، .....................................، (بي
  بيروت.
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، ترجمـه سـيد محمـد مهـدي     مقدمه نهج البلاغه)، 1386شريف رضي، ابوالحسن محمد بن الحسين، (
  جعفري، چاپ اول، مؤسسه نشر و تحقيقات ذكر، تهران.

  ، الطبعة الرابعة، دارالمعارف بمصر العصر العباسى الاول :تاريخ الادب العربى)، 1966، (، شوقيضيف
  ، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان، الاردن.ن يحيي الكاتبعبد الحميد ب)، 1988عباس، احسان، (

  ، دارالفكر، بيروت.مقدمه ديوان الامام الشافعي)، 2005عبدالرحيم، محمد، (
  .، بيروتةالبوليسة ، المكتبتاريخ الادب العربي)، 1987فاخوري، حنا، (
غلامرضا افراسيابي، تهـران:  )، مؤلف ناشناس، تصحيح و تحشيه نوراني وصال و 1368، (فرائد السلوك

  نشر پاژنگ.
  ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة التجارب، مصر.مروج الذهب)، 1384مسعودي، (

، شرح و ترجمـه فارسـي دكتـر عبـاس اطمينـاني،      شعر امام شافعي)، 1380مصطفي بهجت، مجاهد، (
  سنندج: انتشارات دانشگاه كردستان.

   ، الدار الإسلامية، بيروت.1، طةالمئ)؛ 2002نخلة، امين، (
  ، دار الكتب العربي، بيروت.بر ديوان شافعي مقدمه) 1411يعقوب، اميل بديع، (

، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم و عبدالمجيد جمهرة الأمثال(بى تا)، ، ---------------- عسكري
  دار الجيل قطامش، بيروت،

دار الكتـاب   .الطبعـة الثانيـة   .تحقيق محمد رضا ششـن  .المأمولالأمل و ). 1983جاحظ، عمربن بحر. (
  .الجديد

محاضرات الادبـاء و محـاورات   )، 1420راغب الاصفهاني، ابو القاسم الحسين بن محمد بن المفضـل( 
، حققه وضبط نصوصه و علق حواشيه الدكتور عمر الطباع، شركة دار الارقم بن ابي الشعراء و البلغاء
  النشر. الارقم للطباعة و

، 68، دفتر هامقالات و بررسي، »نگاهي به مضامين و موضوعات ديوان شافعي«)، 1379اميدي، جليل، (
  197 -  171صص 

مجله علوم اجتماعي و انساني ، »تأثير نهج البلاغه بر ادب فارسي«)، 1384جعفري، سيد محمد مهدي، (
  17 -  1، شماره اول، دوره بيست و دوم، صص دانشگاه شيراز

، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني، »سخنان علي (ع) در آيينه شعر عربي«)، 1381اقاني، محمد، (خ
  171- 131،صص 39 - 35ش 
ى  مجلـه ، »و متون عربى قـرن سـوم تـا پـنجم     حكمت در شاهنامهمقايسه « )1384(، پور، وحيدسبزيان

  128ا ت 127، صص 84، بهار 1شماره  ،انجمن ايرانى زبان و ادبيات عربى
ها، دانشكده مجله مقالات و بررسي، »تأثير كلام علي (ع) در ادب الصـغير «)؛ 1387، (----------- 

 71 – 53، صص 88، دفتر الهيات دانشگاه تهران
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، دانشگاه پيـام  فصلنامه علوم اسلامي، »تأثير نهج البلاغه در گلستان سعدي«)، 1388، (----------- 
  126- 105نور، سال اول، شماره صفر، صص 

مجلـه دانشـكده   ، »تأثير پند هاي انوشروان و بزرگمهر بر گلستان سـعدي «)، 1388، (----------- 
  124- 91، صص 64، شماره 17، سال ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم

هاي قرآن و حديث، پژوهش، »تأثير كلام امام علي (ع) در اشعار ابو العتاهية) «1389(، ----------- 
  100 - 79، صص 1389، بهار و تابستان 43شماره يكم، سال  هاي سابق)،قالات و بررسي(م

تيارات التدليس فى اسناد كلمات الامام علي(ع) مـن الجـاحظ الـى لـوئيس     «)، 1429، (----------- 
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